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  محسن طبسي
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد 

  

  
  
  

  تأثير هنر در مناسبات نسلي
  

  چكيده
  هاي اجتماعي ناشي از اين پديـده       مشكلات و آسيب  . ست ا امروز ما   يكي از مباحث مهم جامعة      » ها  نسلگسست  «

هاي مختلف قابل بررسي      يكي از جنبه  .  وجود ندارد   هيچ ترديد  آنآنقدر واضح است كه در ضرورت پرداختن به         
توانـد    است؟ آيا اساساً هنر مي       ها داشته  يند گسست نسل  اهنر چه نقشي در فر    .  هنر است  ،ها در پديدة گسست نسل   

توانـد، چگونـه؟ اگـر بپـذيريم كـه            ها نقشي بر عهده گيرد يا خير؟ و اگر مي          موجود ميان نسل  در كاهش شكاف    
تواند يكـي از عوامـل ارتبـاط ميـان      يكي از اركان مناسبات نسلي است، به طريق اولي، هنر سنتي نيز مي          » سنت«

ها  كدام از آن   ، اما تقريباً هيچ   اند  اگرچه محققان بسياري در باب سنت و هنر سنتي مطالبي نوشته          . ها تلقي گردد   نسل
مقالـة حاضـر، ضـمن    . انـد  هاي امروز و ديروز، اشارتي نداشته به هنر سنتي، به عنوان يك عامل ارتباط ميان نسل      

 هنـر سـنتي      مرور مفاهيم هنر، سنت، و هنر سنتي، و يادآوري لزوم بازنگري و اصلاح تعاريف، به چگونگي تأثير                
و براي اين منظـور      پرداخته بسا پيشگيري از آن    ايها، و    استن از شكاف ميان نسل    در ك ) به شرط اصلاح تعريف   (

  .است  دادهراهكارهايي نيز ارائه
  

  ها، هنر، سنت، هنر سنتي گسست نسل: ها واژهكليد
  
  
  

  6/2/1388 :تاريخ پذيرش مقاله
E-mail: tabassi_mohsen@yahoo.com 
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  مقدمه
هـا   امروز مـا گسـست نـسل    ة عهاي مهم جام يكي از بحث  

 .اند  ارائه كردهآن انديشمندان تعاريف متنوعي از  كهاست

انـد    همچنين دلايلي را نيز براي وقوع اين پديده برشـمرده         
مـشكلات و   . ها خـواهيم پرداخـت     ان  دكه در جاي خود ب    

 ضرورت پرداختن بـدان را      ،هپديداين  هاي ناشي از     آسيب
، وجـوه   يين پديده فراگير  بديهي است چن  . سازد  مؤكد مي 

 در   و متنوع و متفاوتي دارد كه بايد مورد توجه واقع شوند         
توانـد عواقـب      غفلت از هر يك از اين وجوه مي        ،حقيقت

   .ناگواري به همراه داشته باشد
، هنـر   بايـد بـدان پرداخـت     اي كـه      يكي از وجوه چندگانه   

ينـد  اهنر از ديدگاه شرقي و غربي، چه نقـشي در فر          . است
توانـد در    مياساساً  هنر  و اگر   است؟    ها داشته  سست نسل گ

هـا، نقـشي بـر       كاهش و ترميم شكاف موجود ميـان نـسل        
  ؟  استچگونه، اين نقش عهده گيرد
طريق ، به   بدانيميكي از اركان مناسبات نسلي      را  اگر سنت   

ينـد جايگـاهي داشـته      ا در ايـن فر    بايدهنر سنتي نيز    اولي  
 هنـر، سـنت،     ة دربار ان بسياري انديشمندان و متفكر  . باشد

 انـد، امـا      مطالبي نوشته  ها  مسائل مربوط به آن    هنر سنتي، و  
به هنر سنتي بـه عنـوان يكـي از عوامـل            صراحتاً  يك   هيچ

 اي  ههاي امروز و ديروز اشار     ارتباط و همبستگي ميان نسل    
رنه گنـون، تيتـوس بوركهـارت، سيدحـسين         . ستا   نكرده

ايـن    ة  ان، و زهرا رهنورد از جمل     گر نصر، محمدرضا ريخته  
  .آيند انديشمندان به شمار مي
 مـرور معـاني و مفـاهيم گسـست          در اين نوشتار، پـس از     

 هـاي  چـالش  ،، هنر، سنت، مدرنيته، و هنـر سـنتي  ها نسل

 و  شـود   بررسـي مـي   موجود در باب هنر و مناسبات نسلي        
 پـژوهش   .دگـرد  مـي ه  ارائ ها  آنراهكارهايي براي تفوق بر     

به صـورت   و  است  مبتني بر مطالعه و تفسير متون        ،حاضر
  . است  اي انجام شده كتابخانه

  
  

  ها نسلگسست 
 با يكـديگر، سـه      ها  نسلاز لحاظ رويكرد و روش مواجهة       

  :وضعيت قابل تبيين است
  ها نسل پيوند و تداوم )الف
   ها نسل گسست و انقطاع )ب
  .ها نسل تقابل و رو در رويي )ج
دورشدن تدريجي دو يا سـه نـسل پيـاپي از يكـديگر از              «

حيث جغرافيـايي، عـاطفي، فكـري، و ارزشـي، وضـعيت            
 هـا   نـسل اصـطلاحاً گسـست        كند كه  جديدي را ايجاد مي   

  ).  108: 1382 شرفي(» شود ناميده مي
دايم معرفتـي و     بـه معنـاي گسـست پـارا        هـا   نسلانقطاع  «

است    هاي اجتماعي يك جامعه     و گروه  ها  نسلارزشي بين   
. اي را تـشكيل دهنـد       كه در حقيقت بايـد حيـات پيوسـته        

هـاي   دهد كه پارادايم    وقتي رخ مي   ها  نسلانقطاع و شكاف    
 »...ي يـك جامعـه گسـسته شـود        ها  نسلارزشي و معرفتي    

 ،شدن دو يا سه نـسل      دور   ،در واقع ). 177: 1382قادري  (
 امري نيست كه دفعتاً     ،گسست پارادايمي  ديگر،   يا به تعبير  

مـسلماً ايـن    . و فقط در حال حاضر صورت گرفتـه باشـد         
ة فريننـد  آ  هـايي دارد كـه      علت .پديده عللي دارد و عواملي    

اگرچـه خـود بـه         اين موقعيت هستند و عـواملي دارد كـه          
اين . گذارند  مي  آن تأثير  ولي بر    ،ن نيستند ة آ تنهايي آفرينند 

  : اند علل و عوامل را چنين برشمرده
   ،از خود بيگانگي« . 1
   ، گسست فكريةگسست عاطفي زمين. 2
   ،اشتغال روزافزون والدين. 3
   ،ارتباطات ة فناوري پيشرفت. 4
   ،بلوغ دشوار و نوجواني پررنج. 5
   ،فقر فرهنگي. 6
   ،فقدان هويت اجتماعي. 7
   ،نفوذ فرهنگ بيگانه. 8
   ،ناتواني از همدلي با نسل آينده. 9

   ).115-121: 1382شرفي  (» فقدان الزام معنوي.10
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توان گفـت كـه علـل و عوامـل گسـست             يبدين ترتيب م  
اي از سياسـت، جامعـه، اقتـصاد،          ، تركيـب پيچيـده    ها  نسل

يـك  اسـت كـه بررسـي هر      ...  و فرهنگ، صنعت و فناوري   
 ،از سـوي ديگـر    . اي مستقل خواهد بود     وع مقاله خود موض 
اي به نام گسست      اساساً با پديده    كه مطمئن شويم     براي اين 

هاي تـشخيص    رو هستيم يا خير، بايد به مؤلفه       ه روب ها  نسل
هـا را چنـين      اين مؤلفـه  . اين پديده نيز نظري داشته باشيم     

  : اند برشمرده
   ،كاهش ارتباط كلامي. 1
   ،)الگو سازي (يند همانندسازيادر فراختلال . 2
   ،هاي عاطفي مشترك كاهش فصل. 3
   ،عدم تعهد به فرهنگ خودي. 4
   ،ها نسلنابردباري . 5
هـاي اجتمـاعي    عدم حضور نـسل جـوان در مـشاركت     . 6
    .)112-114 :همان(

ايـن     از پژوهشگران نيز بر اين باورنـد كـه           برخي ديگر اما  
  :ند ازها عبارت مؤلفه

بين فضاي معنـايي دو نـسل ارتبـاط آشـكاري وجـود             . 1
منظور از فضاي معنايي، درك كلي دو نسل        ... نداشته باشد 

در جامعه خودمان شاهد هستيم     ... از جامعه و جهان است    
ــوي   ــا حــدي معن ــه ت ــسل دوم از جامع ــه درك ن ــر و  ك ت

شود كه در نسل سـوم،        اما احساس مي  ... تر است   فداكارانه
اگر فـضاي معنـايي   ... است ك تا حدي عوض شده      اين در 

انـسان ديـروز بـراي انـسان      عوض شود، ممكن است كـه       
انسان امروز بـراي      امروز غيرعادي تلقي شود، همچنان كه       

 ،در ايـن صـورت    . شـود   انسان ديروز غيرعادي تلقـي مـي      
رود و ايـن يـك مـلاك بـراي            امكان ديـالوگ از بـين مـي       

  .ست اها نسلارزيابي انقطاع يا تداوم 
   .ها و اهداف دگرديسي در آرمان. 2
اگر شبكة مفـاهيم بـين      ...  دگرگوني مفاهيم يك جامعه    . 3

ايـن فكـر باشـيم كـه در واقـع             دو نسل تغيير كند، بايد به       
  .ممكن است انقطاعي صورت گرفته باشد

تغيير الگوهـاي نـسل جديـد و        ... الگويابي يا الگوگيري  . 4
 گذشـته باعـث قطـع مفاهمـه و          عدم الگـوگيري از نـسل     

  .شود  ميها نسلديالوگ 
   . دگرگوني اصطلاحات روزمره. 5
ها، آرايش مو و صـورت،        پوشش واهر،ظ دگرديسي در    . 6

    .و نوع سخن گفتن
 ،در حـال حاضـر    . هـا   دگرگوني در انتظـارات و توقـع       . 7

از دولـت خـدمت     ... گيري اسـت كـه      نسلي در حال شكل   
تگري، در حـالي كـه تفكـر نـسل قبلـي            خواهد نه هداي    مي

  )71-79: 1382فيرحي (  »دربارة دولت انتظار رهبري بود
ها را   هاي اين  توان نمونه   با اندكي تأمل مي    و بايد گفت كه    

قــصد  ،در ايــن مقالــه. بيش در جامعــه مــشاهده كــرداكمــ
 و علـل و     هـا   نـسل ها يا تعريف گسست      بررسي اين مؤلفه  

 ئـة جـا ارا    بلكه هدف ما در ايـن      ،نداريمعوامل بروز آن را     
تا فقط  ست،   ا ها  نسل گسست   ةتعريف و تصويري از پديد    
  .رو هستيم هاي روب حدي كه بدانيم با چه پديده

  
  هنر

در طول تاريخ، انديشمندان و متفكران بسياري در تعريف         
 تعريفـي از ايـن      ،اند و هر يك به زعـم خـود          هنر كوشيده 

  ). 1-18: 1380 گران ريخته(اند  ارائه كرده  پديده
در معناي عام و انتزاعي، به هرگونه فعاليتي اشـاره داريـم            «

 هنـر از    ،بنابراين. كه هم خودانگيخته و هم مهارشده باشد      
تـر مـصطلح،    در معناي كم. يندهاي طبيعت متمايز است افر

 بشري در ة خلاقةهاي مبتني بر قو تمامي ابداعات و ساخته
  ).1378 پاكباز (»آيند مار مي هنر به شةزمر

تـوان از دو منظـر       هنر را مـي   ارائه شده براي    تمام تعاريف   
توضيح اين نكته ضـروري     . بندي كرد  غربي و شرقي دسته   

اين غرب و شرق، نه غرب و شرق جغرافيايي يا             است كه 
ي فرهنگي است معنوي كه بـر       اشرق به معن  «سياسي، بلكه   

 و ايـن شـرق كـلاً        شـده اساس تعليم ديني و آسماني بنـا        
اسـاس آن بـر نفـي          مقابل غرب و فرهنگ غرب است كه      
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ــت    ــنت اس ــا س ــوي ي ــدس و معن ــماني و مق ــور آس                 »ام
معرفي هنر از منظر غرب را مجموعاً چنين        ). 1365گنون  (

فعاليتي آفرينشگر، روشـمند، و غايتمنـد كـه بـا           «: اند  كرده
هارت دستي توسـط انـسان   گيري از كيفيات ذهني يا م      بهره

به ظهور رسيده و علاوه بر خلق زيبـايي بـه خلـق آثـاري               
 »گـردد  عيني، ملموس و غالباً مادي و كاربردي منجـر مـي          

  ).13: 1381پورجعفر(
در مقابل بايد به تعاريف مختلفي كه هنر در ساحت شرقي   

. مكنـي  نيـز توجـه      دارد و بسيار مورد توجه نسل اول بوده       
  هنـر چنـين آورده     ةذيـل واژ  در لغتنامـه،    دهخدا،  اكبر   علي

علم و معرفت و دانش و فضل و فضيلت و كمـال،  «: است  
ي آن  ا اين كلمه در واقع بـه معن ـ       .كياست، فراست، زيركي  

از كمال آدمي است كه هشياري و فراست و دانـش              درجه
 صاحب هنـر را برتـر از ديگـران          ،را دربر دارد و نمود آن     

يكي از  «از هنر به عنوان     هم   محمدتقي جعفري    .»نمايد مي
 حيـات   ةانگيـز و سـازند     هاي بسيار شگفت   نمودها و جلوه  

  ).164: 1378جعفري (است    ياد كرده»بشري
هنـر  «: گويـد  تيتوس بوركهارت در مـورد هنـر چنـين مـي        

عبارت است از ساخت و پرداخت اشيا بر وفق طبيعتشان،          
ست؛ زيرا زيبايي از خداوند     ا   كه خود حاوي زيبايي بالقوه    

گيرد و هنرمند فقط بايد بـدين بـسنده كنـد كـه              ت مي ئنش
هنـر بـر وفـق    . زيبايي را بر آفتـاب انـدازد و عيـان سـازد           

ترين بينش اسلامي از هنر، فقط روشي بـراي شـرافت         كلي
 ).134: 1376بوركهـارت    (»اسـت    روحاني دادن بـه مـاده     

پـردازان   تـرين نظريـه    مهمنهايتاً نظر زهرا رهنورد، يكي از       
هنـر  «: چنـين اسـت    در مـورد هنـر       ،هنر انقلاب اسـلامي   

ــفه ــد    مكاش ــستي در رون ــاگون ه اي اســت از صــور گون
اي استحساني و عرفاني تا حقيقت ايـن صـور را در              تجربه

قالب كلام يا موسيقي يا تـصوير تجـسمي يـا نمـايش يـا               
معماري در دسترس همگـان قـرار دهـد و در رونـد ايـن               

شفه، حيات فردي و جمعي انسان را برتـر آورد تـا آن             مكا
 ـ  آ حد كه به غربت انسان پايان بخشد و قـرب بـه            ة ن يگان

  ).49: 1378رهنورد  (»اعلا را ميسر سازد 

وجه مشترك تعريف هنر از ديدگاه شرقي، اتـصال آن بـه            
اساساً ديدگاه شـرقي، هنـر را       . عالم بالا و به خداوند است     

اگـر      كـه  دانـد  دن انسان به خدا مـي     كر عاملي براي نزديك  
 تعريـف هنـر در منظـر    ،در واقـع . چنين نباشد، هنر نيست 

زحمـت   اسـت كـه بـه       شرقي، به قدري با قداست آميختـه      
  . توان آن را از هنر قدسي جدا دانست مي
  

  سنت
مختلف و بعضاً متناقضي ارائـه       هاينظردر تعريف سنت،    

 يعني تقليـد از     ،كه سنت گروهي اندك معتقدند    . است   شده
 گذشته، كه با رنگ و ةمحتوا، و تشييع جناز  هاي بي  صورت

ناپـذير، و تعبيرهـاي      هاي بازگشت  لعاب زدن به پايان يافته    
است، تـوأم      سر رسيده  از چيزهايي كه زمانشان به       نوگرايانه

اما در مقابل اين انديشه، گروهي ديگـر از متفكـران           . باشد
كـن اساسـي وجـود انـسان اسـت، و           ر«معتقدند كه سنت    

آشـوري   (»انسان بدون گذشته و بدون تاريخ وجود ندارد       
اگر كلمه  «:  ماكس رادين معتقد است    ،از جمله ). 20: 1381

 ترجمـه   »سـنت «عمولاً در فارسـي بـه       مكه  [تراديسيون را   
انتقال اسـت بگيـريم، بايـد         كه  به معناي لفظي آن    ]شود  يم

تراديـسيونل يـا سـنتي      ... راتمام عناصر حيـات اجتمـاعي       
ها،  بدانيم؛ اما فقط بعضي از عادات، نهادها، گفتارها، لباس        

 و لفظ سنت در     ها جنبه سنتي دارند    قوانين، آوازها، و قصه   
از نـسلي بـه       ارزش عنـصري كـه      عين حال ناظر است به    
... سنت تنها يك واقعيـت مـشهود  ... نسل ديگر انتقال يافته 

ارزش را بيـان       اي اسـت كـه      و ايـده  انديـشه      نيست، بلكه 
شـماريم و بعـضي      ما بعضي از آداب را خوب مي      . كند  مي

يـد ايـن    أي سـنت حفـظ و ت      .دانـيم  ترتيبات را مطلوب مـي    
  ).29-30: 1381رادين  (»ست اها ي داور

رنه گنـون ايـن ارزش نهفتـه در سـنت را ناشـي از ديـن                 
  بـه معنـاي علـم قدسـي يـا نـور ازلـي و               1سنت«: داند مي

ربن، سنت را   وهانري ك  ).1365گنون   (»حقيقت دين است  
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سنت بالذات باززايي است و     «: داند نوعي زايش دوباره مي   
هر باززايي تجديد حيات سنت است در زمان حـال، و از             

مستلزم ) انتقال(بينيم فعل سنت     همين رهگذر است كه مي    
نظـر  . )34: 1347كوربن   (»انجام شدن در زمان حال است     

كنـد نزديـك    هايدگر از سنت مراد مي ه معنايي كه  كوربن ب 
هـايي در گذشـته بـراي        هايدگر سنت را امكان    است، زيرا 

  ).89: 1382جلالي ( داند عمل در حال مي
: داردچنـين     نظـري ايـن   سيدحسين نصر در مـورد سـنت        

 گاه نظامي بـسته نيـست، بلكـه واقعيتـي زنـده            سنت هيچ «
ست  ا ها  از آموزه  اي  بيني و مجموعه   سنت يك جهان  . است  

شود و ذهن را     كه حقيقتاً به سمت امر نامتناهي گشوده مي       
 سـنتي كـه مـاهيتي تـاريخي و          :دهـد  سو سير مـي    هم بدان 

ــك دور  ــادل ي ــد مع ــدان دارد و آن را نباي ــاص ةجاوي  خ
هـا و    كـارگيري اصـول آن را در زمـان         دانست؛ هر چند به   

 »هاي خاصي بايد جست و نـه در هـر جـا و زمـاني               مكان
  ).184: 1380 نصر(

 زمان و مكان سنت، همان      ةنصر دربار سيدحسين  اين نظر   
ويژه پس   در ديدگاه غربي، به ،در واقع .  است نگرش شرقي 

. اسـت    اي مـذموم انگاشـته شـده        از رنسانس، سنت پديـده    
تأكيد نويسندگاني نظيـر تيتـوس بوركهـارت، رنـه گنـون،            

اديـن، و   آناندا كوماراسوامي، فريـدهوف شـوان، مـاكس ر        
 يديگران بر سنت و شرق، در واقع مولود اوضاع و احـوال           

 غرب بـا تجـددگرايي و شـورش         ،تاريخي است كه در آن    
 م وگرنـه مفهـوم سـنت، ه ـ   ،رو گشته بـود  هعليه سنت روب  

 مـا   ة كنـوني  در  جامع  . گيرد بر مي  غرب را در  هم  شرق و   
 بـدون دقـت بـه كـار         »سنتي« و   »سنت«هاي   سفانه واژه أمت
 متـرادف بـا كهنـه، قـديمي،         اي   معـاني  هـا   آن و از    روند مي

اين خود چالش بزرگـي اسـت       . شود مراد مي ... منسوخ، و 
  . كه بدان خواهيم پرداخت

  

  مدرنيته
 بـه   .مدرنيته در اصطلاح يعني هر آنچه مطـابق روز باشـد          

مدرنيتـه   «. يعنـي همـان مـد و پيـروي از آن      ،عبارت ديگر 

ت كه متغيرهاي مستقل ديگري را      متغير مستقل فراتري اس   
دهيم،    مد نظر قرار مي    ها  نسلانقطاع    كه براي متغير وابستة     

» كنـد    را تقويت يا تشديد مي     ها  آنمتأثر ساخته و اثرمندي     
اي    بايد متذكر شد كه مدرنيتـه پديـده        ).88: 1382جلالي  (

توانـد در هـر      اساساً مدرنيته مـي   . است   مختص اروپا نبوده  
اي با وضعيت موجـود يـا          كه مقابله  ،مكاني و در هر زماني    

 ،بدين ترتيـب  . صورت گيرد، مشاهده شود   ) سنت(گذشته  
 نـام  البتـه در اروپـا بـه      جهاني است كه ةمدرنيته يك پديد  

 صورت يك مكتب در آمد و صاحب تئـوري          مدرنيسم، به 
  . شد

 هـا   نسل ميان   ةاساساً نفس مدرنيته با نوعي شكاف يا فاصل       
 يعنـي پـسنديدن آنچـه       نيـز  ماهيت مدرنيسم . است   همراه

، انقطـاع   هـا   نـسل اما امروز انقطـاع     «. پسندد نسل قبلي نمي  
 بـر   هـا   نسلاين انقطاع   ... پارادايمي معرفتي و ارزشي است    

استوار است كه پارادايم معرفتي ما را منقطع           معيار مدرنيته 
هـاي   كـه پـارادايم مدرنيتـه، شـيوه    اين معنـا      به ؛است كرده

) پارادايم سـنتي  (فكري، اجتماعي، ديني، و اقتصادي سنتي       
  ).178: 1382قادري  (»زند را به هم مي

بر  ن زندگي ما را درئوناگزيريم بپذيريم كه مدرنيته تمام ش 
تر خود را از طريق فناوري به مـا          مدرنيته بيش . است  گرفته

هـا را در پـي       تغيير و تحـول ارزش    ن هم    آ   كه   ديكته كرده 
 ،اين ترتيب    به). 180-179: 1382ك قادري   ن(است    داشته

 دچــار ،در هــر نــوع از رويــارويي ســنت و مدرنيتــه    
در تعبيـر   «.  بحراني خواهيم بود   ةهاي ناگزير دور   يتعادل  بي

 و رويكــرد فعــال بــه ]از منظــر شــرقي[اكنــوني از ســنت 
شـدني و    ناگزير، ولي طي  ها   ها و گسست   مدرنيته، تعارض 

آفرينند، اما در تعبير و بازخورد       اي نمي   اند و دغدغه   تعادلي
 بـه سـنت،     1گرايانـه  انفعالي به مدرنيته، و رويكرد گذشـته      

                     »كنـــد توســـعه در شـــكلي نـــاهمگون بـــروز مـــي    
  . )89: 1382جلالي (
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  هنر سنتي 
 مفهـوم   ،رقيتعريف هنر و سنت از ديـدگاه ش ـ       با توجه به    

كه  در اين «: هنر سنتي در منظر شرقي نيز چنين خواهد بود        
 ة معمولاً كلم ـ  .هنر سنتي چيست، اختلاف نظر وجود دارد      

tradition    امـا هميـشه چنـين     ؛است    به سنت ترجمه شده 
شـود نظـر بـه       نيست كه وقتي از هنر سنتي سخن گفته مي        

traditional      نـر  ه...  باشد، هنر ديني و مقدس هـم هـست
 نـه  [سنتي هنري است كه به يك تراديسيون مربوط اسـت         

كه در هـر دوره، حقيقتـي    يعني اين ... ]كه خود آن باشد    اين  
شود و قومي آن حوالـت      به صورت تقدير تاريخي داده مي     

آنچه عرفاً هنر سنتي ناميده     ... گيرند داده شده را تحويل مي    
شـود، هنـري اسـت كـه در تراديـسيون شـرقي ظهـور              مي
  ).151-153: 1382گران  ريخته (»كند مي

 هنر سنتي دقيقاً در مقابل تفكرات ة شرقي دربارةاين انديش
در صورت جديـدي كـه هنـر در تمـدن           «: غربي قرار دارد  
 شخصي قـرار  1نبوغ و ابتكار  بناي آن بر  ،كند غربي پيدا مي  

 ]شـرقي [هـاي سـنتي      ايـن گونـه هنـر در تمـدن        . گيرد مي
هنرمند سـنتي بـه دنبـال       . است    نبوده وجه مورد اعتنا   هيچ به

ابتكـار و تـشخص خـود را بـه ظهـور              ة  اين نبوده كه قـو    
اتفاقاً هنر اصيل در تمدن سنتي، هنـري بـوده كـه            . برساند

... تر تشخص و هويت فـردي هنرمنـد را نـشان بدهـد             كم
اسـت كـه      ايـن بـوده      هاي سنتي بـه    اصلاً استادي در تمدن   

ه پايان برسـاند و حوالـت و        اش را ب    هويت فردي  ،شخص
ــد      ــور برس ــه ظه ــار او ب ــصر در ك ــاريخي ع ــدير ت   »تق

  ). 160: 1382گران  ريخته(
فريدهوف .  نظر ديگري نيز وجود دارد     ،در مورد هنر سنتي   

 هـيچ   ،هاي سـنتي، بـدون شـك       در تمدن «: گويد شوان مي 
تواند به   هنر مي . هنري وجود ندارد كه كاملاً غيرديني باشد      

چنين هنري بـه علـت فقـدان        ... غيرديني شود ميزان نسبي   
شـود،   غيرديني و غيرعرفي تلقـي مـي      ... يك موضوع ديني  

لكن به سبب انضباط صوري كـه سـبك آن را بـه وجـود               

                                                                          
1

 - originality 

در ادامـه    شـوان    ).96: 1376شوان   (»آورد، سنتي است   مي
گويد كه حتي هنر غيرديني و غيرعرفي نيز بايد بيـانگر            مي

 مـشروعيت   ، غيـر ايـن صـورت       زيرا در  ،هايي باشد  ارزش
گـران، شـوان نقـش نبـوغ         بر خلاف ريخته  . نخواهد يافت 

ناديده   - اما داند،   مي اندك   اگرچه -هنرمند در هنر سنتي را    
اين نبوغ در عـين حـال سـنتي و          «: گويد وي مي . گيرد نمي
. جمعي، معنوي و نژادي است و نيز فرعاً فردي است          دسته

تر  تر و وسيع   يك نبوغ عميق  نبوغ فردي، بدون توافق آن با       
رفته نبوغ   هم نبوغ معنوي و نبوغ جمعي روي     .... هيچ است 

 اثر خود را بر تمام      ، و اين نبوغ   آورند سنتي را به وجود مي    
  ). 99: 1376شوان ( »گذارد تمدن به جا مي

 چنـين   ، در ايـن بخـش     شـده  حبندي مباحث مطـر    از جمع 
 تدريجي دو يـا سـه        دورشدن ها  نسلآيد كه گسست     برمي

 گسـست پـارادايم     ،نسل پياپي از يكديگر است و در واقع       
ايـن  . اسـت ي يـك جامعـه      هـا   نسلمعرفتي و ارزشي بين     

وجـود   هايي دارد و در اثر علل و عواملي به         ي ويژگ ،پديده
  .  هدف اين مقاله نيستها آناست كه بررسي مشروح   آمده

  
  ها چالش

 كاهش ارتباط كلامـي     ها  نسلهاي گسست    ييكي از ويژگ  
 هنر، نسل اول به طور      ةدر زمين . ميان دو نسل متوالي است    

مداوم از هنر ارزشي، هنر متعهد، سنت شرقي، هنر سـنتي،           
اسـت و همچنـان        سخن گفتـه  ... هنر قدسي، هنر ديني، و    

كاري و با تأكيـد بـر         با اندكي محافظه   ،نسل دوم . گويد مي
. مـدرن نيـز دارد     ر مدرن و پست    به هن  ناقصسنت، نگاهي   

يندي از سـنت    اپروا، اصلاً تعبيـر خوش ـ     ولي نسل سوم، بي   
  بـه مـذاق مـا       هم به زعم مـا و      ينديااين ناخوش    كه ندارد

هايي در    چالش ، بدين ترتيب  .ها يست، نه خود نسل سوم    ا
بـازار    آشـفته    كه ي متوالي پيش آمده   ها  نسلباب هنر، بين    

   :هاي اساسي است ران، نمودي از همين چالشهنر در اي
تعريف مشتركي از هنـر بـين نـسل اول و دوم و سـوم               . 1

نسل اول، هنر را فقط هنر متعهـد بـه          . انقلاب وجود ندارد  
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 كننـده  رسان باشد و نزديـك     داند كه حتماً بايد پيام     دين مي 
.  اصـلاً هنـر نيـست      ،، و اگر جـز ايـن باشـد        أانسان به مبد    

 نسل اول در بـاب هنـر، بوركهـارت،          ةد علاق متفكران مور 
. هـستند انديـشان غربـي      هايدگر، شوان، و كلاً سنت     نصر،

 كمي با احتياط و ترس، صورت ديگري از هنـر           ،نسل دوم 
 و  يعلنچنين چيزي را    پسندد؛ اگرچه    طلبد و مي   را نيز مي  

  .كند نميظاهر 
لهي  تمام تعاريف ارزشي و ا     ، بي هيچ پروايي   نسل سوم اما  

بـراي نـسل    . نهـد  از هنر را به يـك سـو مـي         ... و قدسي و  
اسـت و از       از يك طـرف از شـعارزدگي خـسته           كه -سوم

 با تفكرات جديد انديـشمندان ساختارشـكني        ،سوي ديگر 
آشنا شده و در بطن     ... نظير دريدا، فوكو، لاكان، سوسور، و     

   معنـايي متفـاوت يافتـه    ، هنر -شدن قرار دارد    جهاني ةپديد
 ،از سوي ديگر  .  و ديگر هميشه قدسي و الهي نيست       است

، درصد زيادي از جوانان نسل سـوم محتـاج هنـر هـستند            
كردن زندگي سـخت و پـررنج امـروز؛ و            براي روان  هم  آن

از پـيش تعيـين       ة  كردن بدون محدود   همچنين براي انديشه  
در حـال حاضـر، نـسلي در حـال           «.شده توسـط ديگـران    

هـاي    نـد تـا هـم از آمـوزه        ك  گيري است كه سعي مي      شكل
دولت به دلايلي بيرون برود و هم انتظـار دارد كـه دولـت              

هايش را فـراهم كنـد؛        رفاه و آموزش و تحصيل و خواسته      
 در حـالي  ،خواهد نه هـدايتگري   يعني از دولت خدمت مي    

» كه تفكر نسل قبلـي دربـارة دولـت، انتظـار رهبـري بـود              
يا هنري  گر و  ه نسل سوم به هنر موعظ     ).77: 1382فيرحي  (

اين مـسائل را مكـرراً          كه كه درس اخلاق بدهد نياز ندارد     
انـد و   در مدرسه و دانشگاه و جامعه و صدا و سـيما گفتـه         

  . گويند مي
از سوي نـسل اول كـه تعبيرگـران انحـصاري              سفانهأمت. 2
ي سنت هستند، تعريـف دقيـق و مشخـصي از سـنت             امعن

 بسياري از جوانـان  درصد. است براي نسل سوم ارائه نشده    
 سنت را متـرادف بـا قـديمي، كهنـه، منـسوخ، و              ،امروزي

دانند و مسلماً هنر سنتي را نيز هنري متـروك و            متروك مي 
سنت بايد مداومت و پيوسـتگي يـك        «. شمارند قديمي مي 

جانبة تاريخي و فرهنگـي باشـد كـه تـداوم و              جريان همه 
اهر پيوستگي خود را، در عين تحرك و پيـشرفت، در مظ ـ          

هاي زندگي  اساسي زبان، ادبيات، هنر، فلسفه، و رسم و راه
  ).28: 1381آشوري (» نشان دهد

تعريـف درسـت و مناسـبي       هم  از مدرنيته   در جامعة ما    . 3
شناسي  چه در سياست و اقتصاد و جامعه      . است   ارائه نشده 

 و  چه در هنر، هنـوز تعريـف جـامع و مشخـصي از                ،...و
 اساساً با سـنت در تعـارض اسـت يـا            يا آ كه مدرنيته و اين  

سفانه در اين خصوص هيچ كوشـش  أ و مت خير، ارائه نشده  
 از سوي سياسـتگزاران فرهنگـي كـشور صـورت           ينيبنياد
  هـاي برگزارشـده و انـدك       البته معدود همـايش   . گيرد نمي
ايـن سـؤال       مناسـبي بـه    پاسـخ شده نيـز     هاي نگاشته  كتاب
 در جامعـه مـشهود      هـا   آن اند، چرا كـه نتـايج مثبـت         نبوده
  . نيست

 كه حتي اغلـب متفكـران و         هنر سنتي  ةواژكه    ايننهايتاً  . 4
خـصوص تعريـف و     انديشمندان و استادان دانشگاه نيز در     

ن ة آ محـدود نيـز    و   حد و مرز آن با مشكل مواجه هـستند        
  . شودتر بازنگري  بايد با وضوح هر چه بيش

توان از هنر يـا هنـر سـنتي           با شرايط موجود نمي    ،بنابراين
 يا از شكاف    سازد را پر    ها  نسل ميان   ةتوقع داشت كه فاصل   

تر جلوگيري كند؛ زيـرا هنـوز تلاشـي اساسـي بـراي              بيش
در واقـع،   . اسـت    مفاهمه در اين خصوص صورت نگرفتـه      

 كه هنر بتواند يك عامـل ارتبـاط بـين دو            داشتن اين توقع  
، مستلزم اين است كـه راهكارهـاي زيـر مـورد            نسل گردد 

ايـن راهكارهـا      ست كه  ا البته ناگفته پيدا  . توجه قرار گيرند  
  .  نيستكه بايد باشدچيزي  نة آهم
  

  راهكارها
. خـوبي شـناخت     موانع موجود بـر سـر راه را بايـد بـه           . 1

ويـژه در حـوزة فرهنـگ و هنـر،            ترين اين موانـع، بـه       مهم
شدن فرهنگ تكنولوژيكي غرب، شتاب       جهاني«ند از   عبارت

رساني جديـد،     هاي اطلاع  و سرعت تحولات، ايجاد پايگاه    
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و مشكلات معيشتي و اشـتغالات فكـري اهـل فرهنـگ و             
  ).425: 1382طاهري (» هنر

بايد مسائل و مشكلات ناشي از عدم تفاهم دو نسل بر           . 2
 مطـرح   سر مفهوم هنر را بدون هيچ رودربايستي و تعارف        

 عدم تفاهم دو نسل بر سر مفهوم هنر، باعث شده كه            .كنيم
شدت فاصله بگيـرد   نسل سوم از هنر سفارشي نسل اول به  

اگرچـه همـة    . آيـد   از غرب مي    و به سمت هنري برود كه       
تواند بد تلقـي      نفسه نمي   آيد في   ها مي  از آن سوي آب     آنچه  

 و   مبتذل و مستهجن است    ها  آنشود، اما درصد بسياري از      
بنـدوباري و فـساد در جامعـه          اين خـود باعـث رواج بـي       

 .است  شمار مسائل اين حوزه       اين فقط يكي از بي    . شود  مي
بستن بر مشكلات اجتماعي ناشي      فراموش نكنيم كه چشم   

 ـ   ها  نسل گسست   ةاز پديد   نيـست و    هـا   آن حـل    ة، بـه منزل
پس بهتر است كه با چـشمان بـاز از مـسائل            . نخواهد بود 

د به صورت علمي، تعريف عملياتي داشته باشيم تا بـه           خو
  .  اميدوار بمانيمها آنحل 

ــارفي،  . 3 ــيچ تع ــدون ه ــاريف و  ب ــد در تع ــسل اول باي ن
 ،مفاهيم مهم و چنـدپهلو    . نظر كند هاي خود تجديد   ديدگاه

 ،و شـفاف   بايد به طور دقيق، روشـن     ... نظير هنر، سنت، و   
 فرهنگي كشور است كه     ارانذبر سياستگ . بازتعريف شوند 

هـاي   در يك محيط علمي سالم، به دور از حـب و بغـض            
  . اين امر بپردازند  سياسي و جناحي، به

بايد به هر طريـق ممكـن از هنـر شـعاري و تبليغـاتي               .  4
 ثبات ةانقلاب اينك در دور     بايد پذيرفت كه  . فاصله گرفت 

برد و خود را تا حد كافي بـه تمـام جهـان              سر مي  كامل به 
كردن شعارهاي آرماني    است و ديگر زمان مطرح       شناسانده

 و  سـر آمـده     و سياسي، و صدور انقلاب از طريق هنر بـه         
اگر مـا      نيازمند صورت جديدي از هنر است كه       نسل سوم 
ــسته ــار آدان ــدهيم، ممكــن اســت  شن را در اختي ــرار ن  ق
  .  از جاي ديگري به دست آورديا حتي دانسته، ونادانسته

 از راهكارهــاي مطــرح شــده در بــالا، بايــد از  ذشــتهگ. 5
شگردهاي زباني و بياني هنر، براي ارتبـاط ميـان دو نـسل     

البتـه بايـد      برقـراري همبـستگي اجتمـاعي، كـه         . بهره برد 

راهكار دقيق آن را در حوزة سياست جستجو كـرد، يكـي            
كه هنر بتوانـد     براي اين . رود  ها به شمار مي    حل ديگر از راه  

سل را به هم نزديك كند، ارائة يك راهبرد و يك نظم            دو ن 
 كه بر اساس يك قانون مدون ايجاد شده و تضمين           -واحد

اجرايي كافي نيز داشته باشد و در تغييرات اجرايي كـشور           
 كاملاًً ضروري است و بايد مورد توجه ويـژه          -تغيير نكند 
توانـد در كنـار همبـستگي         اين نظم واحـد مـي     . قرار گيرد 
  .  بينجامدها نسلي، به همگرايي در بين اجتماع

وردهاي موجـــود، نتـــايج ا بايـــد در دســـتهمچنـــين .6
را  هـا   آن و نتـايج     ،بـازنگري ... هـا و   هـا، كتـاب    يياگردهم
 تا از كار اضافي و تكراري جلوگيري شـود        كرد  بندي   دسته

شايد نگـاه   . دگرد راه مشخص    ة همچنين طريق طي ادام    و
ورها كه داراي بافت فرهنگي و مذهبي به تجارب ساير كش   

  .مشابه كشور ما هستند، نيز بتواند تا حدي راهگشا باشد
  

  گيري نتيجه
آيد كه مقولـة فرهنـگ و         در ابتداي بحث چنين به نظر مي      

تواند به عنوان يكي از عوامل كاهش تبعات ناگوار           هنر مي 
امـا مـرور    .  مورد توجه قـرار گيـرد      ها  نسلپديدة گسست   

اهيم هنر، سنت، مدرنيتـه، و هنـر سـنتي، بـا رويكـردي           مف
دهد كه مقولـة      ، نشان مي  ها  نسلبراي پركردن شكاف ميان     

هـايي    همچون ساير مقولات اجتماعي، بـا چـالش        هنر نيز 
هـاي اجتمـاعي      تر از سـاير زمينـه       جدي و شايد بسي مهم    

  .ست ارو روبه
ود تعريـف   توان به نب ـ    ها مي  ترين اين چالش     از جملة مهم  

مشتركي از هنر در نزد دو نسل اشاره كرد كه بـه تبـع آن،               
جـا   از آن . است   گوي بين دو نسل نيز از بين رفته       امكان گفت 

توان به نسل سوم دستور داد تـا از تعـاريف         كه مسلماً نمي  
اش به سـابقة      ، و نيز علاقه   ...مورد پسند خود دربارة هنر و     

 بنـابراين بـراي     داردتاريخي و فرهنگي كشورش دست بـر      
گو فراهم آيد، بايد نسل اول در بـسياري         امكان گفت   كه   اين
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اين اصـلاً     نظر كند، كه    ها و تعاريف خود تجديد     از ديدگاه 
  . ها نيست ارزشآمدن از اصول و  به معناي كوتاه 

كـردن مـشكلات      شناخت درست موانـع موجـود، مطـرح       
زنگري در تعـاريف،    ، بـا  ها  نسلاجتماعي ناشي از گسست     

گيـري از     گرفتن از شعارزدگي در جامعة هنري، بهره        فاصله
شگردهاي زباني و بياني هنر، ايجاد همبـستگي اجتمـاعي،          
تــدوين قــوانين مناســب بــر اســاس راهبردهــاي منطقــي، 
بازنگري در نتايج و دستاوردها، و نگاهي به تجارب ساير          

 ها  آنجه به    مواردي هستند كه پس از تو      هكشورها، از جمل  
توان اميد داشت كـه هنـر بتوانـد عـاملي بـراي ايجـاد                 مي

  .همگرايي بين دو نسل گردد
  
  
  

  منابعفهرست 
، سـنت و    »سنت و پيشرفت  « ،)1381(آشوري، داريوش    -

-1356  فرهنـگ و زنـدگي     ة مقالات مجل ـ  ةگزيد ،فرهنگ
ــلامي،   1348 ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــران، وزارت فرهنـ            ، تهـ
  . 29-40 ص

 جـلال  ة، ترجم هنر مقدس  ،)1376(بوركهارت، تيتوس    -
  .  تهران، سروش،ستاري

نقاشــي، (المعــارف هنــر  هدايــر ،)1378(پاكبــاز، رويــين  -
  .، تهران، فرهنگ معاصر)تراشي، گرافيك پيكره

 ،)1381( بهـار  ،حجازي موسويپورجعفر، محمدرضا و     -
زمان فرهنگـي و هنـري شـهرداري        هويت هنر، تهران، سـا    

  .تهران
 زيبـايي و هنـر از ديـدگاه        ،)1378(جعفري، محمدتقي    -
  .  تدوين و نشر آثار علامه جعفرية، تهران، مؤسساسلام 

شناســي انقطــاع   روان« ،)1382(جلالــي، محمدرضــا   -
، تهــران، هــا نــسل گســست ةنگــاهي بــه پديــد، »هــا نــسل

             جتمـاعي جهـاد دانـشگاهي،       علوم انـساني و ا     ةپژوهشكد
  . 81-96 ص

  . ، تهران، دانشگاه تهرانلغتنامه ،اكبر دهخدا، علي -
 ،اي  بدرهفريدون   ة، ترجم »سنت« ،)1381(رادين، ماكس    -

 فرهنگ و زندگي    ة مقالات مجل  ةگزيد(سنت و فرهنگ    در  
، تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي،         )1356-1348(

  . 29-40ص

  
، تهـران،   حكمـت هنـر اسـلامي      ،)1378(رهنورد، زهرا    -

  . سمت
 پديدارشناسـي، هنـر،     ،)1382(گران، محمدرضـا     ريخته -

  . مدرنيته، تهران، نشر ساقي
 هنـر، زيبـايي، تفكـر؛       ،)1380(ــــــــــــــــــــــ   -

  .تأملي در مباني نظري هنر، تهران، نشر ساقي
ت سهـاي گس ـ   شـرايط و زمينـه    « ،)1382(هادي   سمتي، -

، تهـران،  هـا  نسل گسست ةنگاهي به پديد ،  »نسلي در ايران  
   علوم انـساني و اجتمـاعي جهـاد دانـشگاهي،           ةپژوهشكد

  . 183-190ص 
ها و عوامل گسـست      مؤلفه« ،)1382(شرفي، محمدرضا    -

، تهــران، هــا نــسل گســست ة نگــاهي بــه پديــد،»هــا نــسل
   علوم انـساني و اجتمـاعي جهـاد دانـشگاهي،           ةپژوهشكد

  . 107-122 ص
اصــول و معيارهــاي هنــر « ،)1376(شــوان، فريــدهوف  -

 مقـالات مبـاني     ةمجموع ،نصر سيدحسين ة، ترجم »جهاني
 هنـري   ةحوز(، تهران، دفتر مطالعات ديني هنر       هنر معنوي 

  .89-128 ص ، )سازمان تبليغات اسلامي
نقش ادبيـات در برقـراري      « ،)1382(االله   طاهري، قدرت  -

، تهـران،   هـا   نـسل  گسست   ةنگاهي به پديد  ،  »ها  نسلپيوند  
   علوم انـساني و اجتمـاعي جهـاد دانـشگاهي،           ةپژوهشكد

  . 405-425 ص
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ــي، داود  - ــاع  «، )1382(فيرح ــا انقط ــيلان ي ــاي س ملاكه
، ، تهــرانهــا نــسل گســست ةنگــاهي بــه پديــد، »هــا نــسل

   علوم انـساني و اجتمـاعي جهـاد دانـشگاهي،           ةپژوهشكد
  . 71-79 ص

، »، انقلابـي كامـل    ها  نسلانقطاع  « ،)1382(قادري، حاتم    -
 علـوم   ة، تهران، پژوهشكد  ها  نسل گسست   ةنگاهي به پديد  

  . 177-189 صانساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، 
 ،نـادرزاد زرگ  ب ة، ترجم »هنر« ،)1382(ارنست   كاسيرر، -

، )1350-1357  رودكـي  ة مقـالات مجل ـ   ةگزيد( هنر   ةنظار
  . 9-63 صتهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

  . 5 ، شمعارف اسلامي، »سنت« ،)1347(هانري  كوربن، -
،  كميت و علائـم آخرالزمـان      ةسيطر ،)1365(گنون، رنه    -

  .هينشر دانشگامركز محمد كاردان، تهران،   عليةترجم
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